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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ا ( هادتت امام حسنݐ و امام رضݐ )٨٥شه
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس00لم علی00ک ی00ا اباعب00دال، الس00لم علیک00م و رحم00ه ال و

برکاته

کردن0د؛ م0ا  هرچیزی را ائمه (علیهم الس0لم) ط0اهرین نق0ل 

که برای ام0ام حس0ین کسی  گوید: هر  کنیم. می   باید توجه 

گری00ه واقع00ی باش00د، کن00د؛ یعن00ی ی00ک  گری00ه   (علی00ه الس00لم) 

گوی000000د: م000000ن در دل  ام000000ام حس000000ین (علی000000ه الس000000لم) می 

گ00ر ی00ک لک00ه اش00ک گوی00د: ا  ش00یعه هایم هس00تم. ح00ال می 

گناه0000انت را گن0000اه داش000ته باش0000ی، هم0000ه   بری0000زی، هرچ000ه 

٢)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک0ه ب00ا گن0اهی  گن00اهی را می ری00زد؟   می آم00رزد، می ری00زد. چ00ه 

کنی00د،  ولی00ت باش00ید. ح00ال بیایی00د در مقاب00ل ولی00ت ت00وبه 

کنی00د، در مقاب00ل ولی00ت کرن00ش   خلص00ه، در مقاب00ل ولی00ت 

کرد. چرا گریه  گریه ای! ابن سعد هم   تسلیم باشید؛ نه هر 

 اه00ل آت00ش اس00ت؟ اص00ل، ش00ناخت ام00ام اس00ت. عزی00ز م00ن!

 گری00ه ام000ام حس000ین (علی00ه الس00لم) یعن000ی ای000ن! ای000ن چ000ه

که آنجا زیر قبه امام حس0ین (علی0ه الس0لم)  گریه ای است 

ک0000ردی و بی0000رون آم0000دی و پ0000ای تلویزی0000ون رنگ0000ی  گری0000ه 

گریه ای است؟ می روی؟ این چه 

ک00ه ح00ب داش00ته باش00د؛ ه00م کس00ی قب00ول می ش00ود   گری00ه از 

 ح0000ب، ه0000م بغ0000ض؛ بغ0000ض دش0000منان اه0000ل بی0000ت، ح0000ب

ک00ارت  دوس00تان اه00ل بی00ت. ت00و چ00ه ح00بی داری؟ ت00و آنج00ا 

٣)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گری000ه  هس000ت، ی000ک مق000دار آنج000ا نگ000اهت افت000اده اس000ت و 

کنی و بیرون می آیی و پای تلویزی00ون رنگ00ی می روی و  می 

کن00ی! عزی00ز م00ن! ت00و بای00د آنج00ا نگ00اه  به خارجی ها نگ00اه می 

که آقا ابوالفضل دستش افتاده است، عل00ی اص00غر تی00ر  کنی 

گوی00د: ق00بر [م00ن در دل دوس00تانم  خ00ورده اس00ت. اینک00ه می 

 اس00ت]؛ یعن000ی ح000ب ام00ام حس000ین (علی00ه الس00لم) بای000د در

ک0ربل ب0رو، مک00ه ب0رو! که حب نداری، حال   دلتان باشد. تو 

ک00ه ب00ه ت00و کربلی00ی  گ00ر آن   پ00س عزی00ز م00ن، ای00ن نیس00ت. ا

گوی00د، مط00ابق ک00ه ب00ه ت00و می  گوید، یا [زیارت] امام رضا   می 

گن0اه داش00ته باش00ی  برگ های درخت00ان و ریگ ه00ای بیاب00ان 

 می ری000زد، ب000رای م000ا مث000ال می آورد، ی000ا [زی000ارت ام000ام رض000ا]

 همین طور، تا [ث00واب] ه00زار ح00ج ب00رای ت00و نوش00ته می ش00ود،

٤)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کسی می دهد؟ این را به چه 

که حب امیرالمؤمنین (علی00ه کسی می دهد  گفتم: به   الن 

 الس000لم) داش000ته باش000د و بغ000ض دش000منانش. ت000و داری ب000ا

گ00ویی و می خن00دی و می ش00نوی؛  دش00منان می س00ازی؛ می 

کن00ی. ت00و «هم00ج الرع00اع» هس00تی، گری00ه می   آنج00ا ه00م ی00ک 

گر امام حسین (علیه السلم)  این به درد نمی خورد. حال ا

کن00د و ب00الخره ی00ک چی00زی جل00وی ت00و بین00دازد، آن  لطف00ی 

کرام000ت ام000ام ک000ه لط000ف و   ی000ک ح000رف دیگ000ری اس000ت. م000ا 

کنار بگذاریم؛ ام00ا ت00و  حسین (علیه السلم) را نمی خواهیم 

آن نیستی.

 زیارت های اینها خیلی خوب است، ت00ا ح00تی ی00ک [زی00ارت]

٥)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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گوید: [زی0ارت] دوازده ام0ام و چه0ارده  یک مؤمن را هم می 

 معصوم؛ ثواب ب00ه ش00ما می ده00د. آن م00ؤمن بای00د وص00ل ب00ه

 ولی000ت باش000د. خ000ود ولی000ت چ000را ب000ه ت000و ث000واب نمی ده000د؟

که به تو ث00واب می ده00د، بای00د ح00ب آن  می دهد؛ اما ولیت 

 را داشته باش00ی، آن ح00ب ث00واب می ده00د، ن00ه اینک00ه بغ00ض

 ث00واب بده00د. م00ن مص00داق ب00رای ش00ما می آورم؛ اینه00ا چن00د

 س0ال، پی0ش چه00ار ام0ام بودن00د، ع0وض اینک0ه ح0ال جهن00م

گوین00د ط00اغوت هس00تند. روای00ت داری00م اه00ل  ک00ه هی00چ، می 

کنن00د، از اینج00ا روزن00ه نش00ود، ت00وی  جهنم همه اش دعا می 

گوی000د: از اینج000ا روزن000ه نش000ود،  جهن000م می س000وزد؛ [ام000ا] می 

که چند سال پیش پیامبر  اینقدر جای آنها بد است. اینها 

 (ص00لی ال علی00ه و آل00ه و س00لم) بودن00د، چه00ار ام00ام بودن00د.

٦)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک00ه ح00ال  لاق00ل ی00ک زی00ارتی، ج00ایی می روی00د خی00ال نکنی00د 

ک00اره هس00تید؟ چ00ی هس00تید؟  [چه خ00بر اس00ت؟] ب00بین، چ00ه 

کردند؟ «بشرطها و شروطها و أنا من شروطها». قبولت 

ک00ه م00ن دارم می چین00م، ح00ال دارد  ح00ال اینه00ا زمین00ه اس00ت 

گ000ویم. ح000ب، خیل000ی مش000کل  می آی000د و م000ن ه000م دارم می 

 اس00ت، ح00ب، خیل00ی خ00وب اس00ت، خیل00ی درک00ش مش00کل

گر یک00ی از ش00ما ب00ا دی00ن از دنی00ا گوید: ا  است. یک دفعه می 

کنن0000000د، تم0000000ام  رفتی0000000د، ملئک0000000ه آس0000000مان تعج0000000ب می 

کنار می ری00زد. آی0ا فهمی00دی ی0ا نفهمی00دی  عبادت هایتان را 

ک00ربل گفت00م: ه00م   یا دلت خوش است؟ آره، من امس00ال می 

که رفتی؛ تو جسمت را  رفتم و هم مکه رفتم، خب، رفتی 

 بردی یا حب بردی؟ جس00مت را ب00ردی ی00ا بغ00ض دش00منان

٧)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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 حسین را بردی؟ چه چی00زی ب00ردی؟ ت00و هیکل00ت را ب00ردی.

گن00د ب000ه آن ک00ه ب00وی  گ00ر ارزش داش000ت   ای000ن هیک00ل ه000م ا

نمی افتاد، ارزش ندارد. جانم! ولیت، ارزش دارد.

گف00ت:  پ00در م00ا رعی00ت ب00ود، خ00دا می دان00د ای00ن بچ00ه م00ا می 

گ00ل ش00ده اس00ت،  بیایی00د ببینی00د، باب00ا مش00هدی رض00ا، مث00ل 

گند به آن بیفت00د، گفتند: باید بوی  کردند،   اصل  سر و صدا 

گ00ل، مث000ل م000اه می درخش000ید؛ ام000ا س000خی ب000ود. خ000دا  مث000ل 

 می دان0000د، خیل0000ی س0000خی ب0000ود. ه0000م س0000خی ب0000ود و ه0000م

 سخی الطبع بود. من یادم هست، پای دیگ امام حس00ین

 (علی00ه الس00لم) می رف00ت؛ ام00ا آبگوش00ت نمی آورد. ب00ه زن00ش

گف00ت: مب00ادا ای00ن ک00ن. می  گف00ت: ی00ک چی00زی درس00ت   می 

ک00ه ب00رای س00ینه زن00ان ام00ام حس00ین (علی00ه الس00لم)  غ00ذا را 

٨)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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ک0000ه خیل0000ی  اس0000ت، م0000ن بخ0000ورم؟ منظ0000ورم ای0000ن اس0000ت 

کس00ی ب00ود ای00ن چیزه00ا را می داد. آن  س00خی الطبع ب00ود. ام00ا 

گوید: من یک صفاتی ب00ه  سخاوت، امر است. چرا خدا می 

ک00ه س00خی کس00ی می ده00م   ن00ام ص00فات ال دارم و آن را ب00ه 

 باش00د؟ هم00ه ش00ما س00خی هس00تید، بعض00ی ها ه00م اف00راط و

کنی000د. الن یک000ی زن000گ زد، از بچه ه000ای  تفری000ط ه000م می 

گفت00م: غ می دهم،  گفت: من چندتا مر  جلسه، جمعه آمد؛ 

که بدهی من به مردم می ده00م، ام00ا ی00ک موق0ع  عزیزم، تو 

به خودت تحمیل نکنی. (صلوات)

 ح00ال عزی00زان م00ن! من00افق ی00ک فک00ری خ00ودش دارد، ی00ک

گ00ویم کند. اینکه من اینقدر به ش00ما می   کاری در ظاهر می 

گذار نروید؛ من آخ0ر، ای0ن  دنبال خلق نروید، دنبال بدعت 

٩)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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کن00د، ب0ه ن00ام اس0لم، ک0اری دارد می  ک0ه ی00ک  کردم   را حس 

کم000ک؛ ام000ا ای000ن خ000ودش، ی000ک  ب000ه ن000ام دی000ن، ب000ه ن000ام 

 مقصدی دارد. بالخره مقصد خ0ودش را می خواه00د عمل00ی

کند؛ اما در راه دین، در راه اسلم، در راه به اصطلح تقوا!

کن0000د؟ ح0000ال ای0000ن پ0000در آت0000ش ک0000ار می   ح0000ال ببینی0000د چ0000ه 

ک0رده، ح0ال  گرفته اش، برداشته، موسی بن جعفر را ش00هید 

ک00اره ک00ه م00ن ای00ن   می خواه00د ب00ه مل00ت و ب00ه م00ردم بگوی00د 

که مردم او را بخواهند. ح00ال  نیستم، بابایم بد بوده است 

کن00د و  چه00ار نف00ر را پ00ی ام00ام رض00ا (علی00ه الس00لم) روان00ه می 

کجا خواس00ت پ00ا کجا خواست بنشیند، هر  گوید: آقا هر   می 

کنی00د.  شود، ش00ما در اختی00ار او باش00ید. مب00ادا [بی اح00ترامی] 

 خیل00ی ب00ا اح00ترام ایش00ان را بیاوری00د. ام00ا ای00ن چ00ه اح00ترامی

١٠)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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ک000ه ظ000اهرش کن000د  کن000د؟ ی000ک اح000ترامی دارد می   دارد می 

کند؟ کار  اسلم و ولیت باشد، باطنش می خواهد چه 

گ00ویم: ج00ان م00ن، عب00ادت بی عل00ی،  اینکه م00ن ب00ه ش0ما می 

کشی است، امروز می خواهم یک قدری از آن را برای  علی 

 ش000ما بگ000ویم. ح000ال می آورد، ش000هر ب000ه ش000هر آق000ا را اح000ترام

گوی000ا ب000ه نیش000ابور می آی000د. اینه000ا هم000ه اینج000ا کن000د، ت000ا   می 

کنم که جرأت نمی  کار می خواهد بکند؟ من   می آیند و چه 

ل بش000ود؛ ت000ا ح000تی بعض000ی از  بگ000ویم، انش000اءال زب000انم ل

گوی00د ک00ه می  کیس00ت  گفتن00د: ب00بین، ای00ن دیگ00ر   منافق ه00ا 

 اختی00ارم ب0ا ش0ترم اس00ت. خ00ب، نمی فهمن00د دیگ00ر، آخ0ر، م00ا

 ولیت را نمی فهمیم، م00ا خیل00ی نمی فهمی00م. م00ا بای00د فق00ط

ک0ار نداش00ته  تسلیم باش00یم، ب0ه چ00ون و چ0رای ولی00ت ام0ام 

١١)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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 باش00یم. اینج00ا اینط00ور ش00ده، آنج00ا اینط00ور ش00ده اس00ت! ت00و

 روی بی عقل00ی خ00ودت می آوری. ح00ال حض00رت می خواه00د

گوی00د: چ0را ک0س ب00رود، می  کند؟ حضرت، خانه ه0ر  کار   چه 

 خ000انه م000ن نیام000دی؟ م000ن چط000وری هس000تم؟ اص000ل  ی000ک

کجا شترم رفت. شتر گوید: هر   انفجاری پیدا می شود، می 

 هم مثل شتر حضرت سجاد است، مثل ذوالجن00اح اس00ت.

ک000ه حض000رت س000وارش ش000ده، آن انس000انیت وج000ود  وق000تی 

گوی00د: من00بر را ک00رده اس00ت. چ00را می   مبارک امام، به این اثر 

گوی0000د؟ [چ0000را]  نس0000وزان؟ ام0000ا منبره0000ای ح0000ال را ه0000م می 

گوین00ده ح00رف ولی00ت زده گوید: منبر را نسوزان؟ چ00ون   می 

کرده است. و به این سرایت 

گف00ت: ی00ا داخ0ل کن0د؛ می   خدا حاج ش0یخ عب00اس را رحم00ت 

١٢)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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کنی00د،  دری00ا، رودخ00انه بریزی00د ت00ا زمس00تان آب ب00برد ی00ا آب 

کس00ی گ00ر   نسوزانید. حال این شتر انسان شده است. ش00ما ا

گفته است، شما بای00د  آن حرف ها را می زند، نگویید فلنی 

کنی00د. ام0روز م00ردم ب00ا  ب00ا ح00دیث و روای00ت ب0ا م00ردم مج00ادله 

 شما عناد دارند، تا حتی به حضرت عباس، با اینجا آمدن

 ش000ما ه0000م عن0000اد دارن0000د. چ000را؟ آنه0000ا رفی000ق می خواهن0000د و

 می خواهند شما هم مثل آنها باشید. خب، نمی شود! م00ن

که بیا مثل من بشو، به آقای شاه  بیایم به سلمان بگویم 

که بیا مث00ل م00ن بش00و! آخ0ر،  عبدالعظیم حسنی هم بگویم 

نمی شود، بی خود توقع دارند.

گف00ت که شما باشید، مگر حضرت س0جاد نگف00ت؟   حال آقا 

ک0رد و دی00د ش00تر، ح00اجی اس0ت. بفرم00ا،  حاجی آم00ده و نگ00اه 

١٣)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک000ه گوین000د  ک000ه بی خ000ود می   ح000ال منظ000ور م000ن ای000ن اس000ت 

 اختی00ارش را دس00ت ش00تر داده اس00ت. ح00ال ش00تر داخ00ل ی00ک

 خ00انه ای می رود و ی00ک مق00دار از ش0هر بی00رون می رود و ی00ک

کنار آنجا، بالخره یک دخمه ای است، همین جا  خانه ای 

کن0000د؟ ک000ار   زان0000و می زن0000د. ح0000ال حض0000رت می خواه0000د چ0000ه 

کن000د. ح000ال [آنج000ا]  می خواه000د حج000ة اللهی اش را معل000وم 

کن00د، ت00ا ک می   س00یب می آورد و می خ00ورد و ف00وری آنج00ا خ00ا

کند، درخ00ت می ش00ود و س00یب می ده00د. درخ00ت، ک می   خا

 باید سه سال بکشد تا سیب بدهد و میوه بدهد، حال این

 س000یب را ه00ر مریض000ی می خ000ورد خ000وب می ش000ود، برگ000ش را

 حی000وان می خ000ورد، خ000وب می ش000ود. ح000ال می آی000د اج000ازه

گیرد، این بنده خدا شوهر هم ندارد و ی00ک بچ00ه ی00تیم  می 

١٤)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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دارد.

کن00د.  حال چرا؟ حضرت، می خواهد یک بیچ00اره را باچ00اره 

ک00اخ داری، بیای00د خ00انه گ00ویی: خانه ه00ایی مث00ل  که می   تو 

کج00ا س00اختی؟ بیش00تر اینه00ا کن00د؟ ت00و اینه00ا را از  ک00ار   ت00و چ00ه 

که امام زمان (عج ال فرجه)  مجهول المالک است. فردا 

گردن00د، امام زاده ه00ا را خ00راب  می آی00د، خوب ه00ا ب00ه او برمی 

کن000د؟ م000ن ام000روز کن000د. ب000رای چ000ه چی000زی خ000راب می   می 

ک00رده اس00ت و اینق00در س00ر ق00بر  بگ00ویم؛ ح00ال آم00ده و بیت00وته 

گوی00د: راه ک00رده اس00ت؛ آن00وقت حض00رت می  گریه   چهار امام 

 خ00ودت را ب00رو؛ ی00ک فاس00قی س00اخت، ی00ک ف00اجری خ00راب

گ00ر کرد. پس ا  کرد؛ یک فاجری ساخت، یک فاسق خراب 

 ام0ام زم00ان (ع0ج ال فرج0ه) ه00م می آی00د، همینط00ور اس00ت.

١٥)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که این امام زاده را یک فاسق ساخته، یک فاجر  می فهمد 

کنی00د. پ0س بدانی00د  س0اخته اس0ت. آن0وقت اینه0ا را ای0راد می 

ک0ردن ب00ه ام0ام و ب0ه کف0ر اس0ت. ای0راد  کردن به ام0ام،   ایراد 

کفر است. حجت خدا 

 ت00و ب00ا عق00ل ن00اقص خ00ودت داری ح00رف می زن00ی. آنه00ا ه00م

گفتن0000د: عل0000ی، ج0000وان اس0000ت، ب0000ه درد خلف0000ت  همی0000ن را 

گوی00د: ب00ا هم00ه ک00ه می   نمی خ00ورد. ای00ن چ00ه ج00وانی اس00ت 

 پیغمبره00ا آم00دم، ب00ا پیغم00بر (ص00لی ال علی00ه و آل00ه و س00لم)

 آخرالزمان آشکارا آمدم. جوان است؟ صد و بیست و چه00ار

 هزار پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلم) آم00ده اس00ت؛ عل00ی

گول نخورید. اص00ل  ش00ما کنید؟   بوده است. چرا توجه نمی 

 ب00ه غی00ر از ح00رف ولی00ت، نبای00د بخواهی00د ح00رف دیگ00ری را

١٦)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بفهمی00د. اص00ل  ح00رف در دنی00ا نیس00ت، اص00ل  غی00ر از ح00رف

ک00ه ت00و می خ00واهی  ولی00ت، ح00رف دیگ00ری در دنی00ا نیس00ت 

ک0ار حلل که می خواست بفهم00د! ای00ن   بفهمی. همین طور 

کن000د. عزی000ز م0000ن! راه  اس000ت! خل000ق، حلل و حرام000ش می 

خودت را برو.

 ح000ال داخ000ل ای000ن خ000انه می آی000د، ح000ال حض000رت، حرک000ت

کن00د، ای00ن درخ00ت س00بز، ب00ار می ده00د، ای00ن بن00ده خ00دا،  می 

 خلصه به یک نوایی رسید. عزیز من! تو با مشهد رفتن00ت

کس00ی را ب00ه ی00ک ن00وایی برس00انی.  و ب00ا مک00ه رفتن00ت، بای00د 

گفت00ه: م00ن دوازده دفع00ه ب00ه مک00ه رفت00م، می خ00واهم  فلنی 

 ام00ام زم00ان (ع00ج ال فرج00ه) را در من00ا ب00بینم، آره، ت00و ام00ام

 زمانت را در منا دیدی؟! ام00ام زم00ان (ع00ج ال فرج00ه) از ت00و

١٧)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کج00ا ام00ام زم00ان (ع00ج ال فرج00ه) را می ت00وانی  بی00زار اس00ت، 

 ب000بینی؟ ام000ام زم000ان (ع000ج ال فرج000ه) نظ000رش ت000وی من000ا

ک00ه من00ا  می آی00د. ام00ام زم00ان (ع00ج ال فرج00ه) درس00ت اس00ت 

 هست؛ ام00ا ن0ه ت00و. خ00ب، ی00ک دفع00ه، دو دفع00ه، رف00تی، ب00ه

یک بنده خدایی بده. (صلوات)

کن00د. هم00ه می آین00د.  ح00ال حض00رت خ00ودش را معرف00ی می 

 چن00د ه00زار قلم00دان طل آنج00ا حاض00ر ب00وده اس00ت، آنج00ا چ00ه

ک0ه از ج00دت گوی00د: ی00ک چی0زی   خ0بر ب0وده اس00ت؟ ح0ال می 

 رس00000ول ال (ص00000لی ال علی00000ه و آل00000ه و س00000لم) ش00000نیدی

ک00ن]. که واسطه خودت باشد [را برای م00ا نق00ل   بی واسطه 

گوی00د: «ل ال00ه ال ال حص00نی، فم00ن دخ00ل  این جمل00ه را می 

 حص0000نی، أن0000ا م0000ن ش0000روطها»؛ ش0000روط «ل ال0000ه ال ال» م0000ا

١٨)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هس000تیم؛ یعن000ی «ل ال000ه ال ال» ب000دون م000ا «ل ال000ه ال ال»

گوی00د: ام0ر م0را کوفت! خ0دا می  گوید:   نیست. خدا به تو می 

کن. اطاعت 

 من دلم می خواه00د فکره00ای ش00ما بع00د از ده س00ال، بیس00ت

ک0ه ص00حبت کن00م، (م00ن  ک0ه م00ن دارم اینج00ا ص00دا می   سال 

کن00م) اعظ00م فکره00ا باش00د. عزی00ز کن00م، م00ن ص00دا می   نمی 

گوید: یک مؤمن از دس00ت ت00و راض00ی  من! باید بفهمید. می 

کنم. چط00ور ام00ام زم00ان  نباشد، هیچ عبادتت را قبول نمی 

 (ع00ج ال فرج00ه) از دس00ت ت00و راض00ی نیس00ت، اص00ل  ب00ه آن

کن00ی.  گیری نمی دهی. می روی س00از می زن00ی و رقاص00ی می 

کنند؟ پسر کار می   حال پس فردا، ببین چه خبر است. چه 

 را آورده، آن پسر امرد را آورده است، می رقص00د و اس00کناس

١٩)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذارد، تو قوم ل00وط درس00ت  پنجاه هزار تومانی دهانش می 

گوی00د؟ ت00و پنج00اه ه00زار  ک00ردی! ای00ن اس00ت؟ زه00را ای00ن را می 

 تومان را بیاور ب0ه چه00ار ت0ا بیچ00اره بن00ده خ0دا ب0ده. مح00ض

خدا بده. (صلوات)

کرد، ام00ا ببینی00د ام00ام چط00ور اس00ت؟ از  حال حضرت حرکت 

کن00د، اه00ل بیت00ش را جم00ع ک00ه می خواس00ت حرک00ت   م00دینه 

کنی00د. ب00بین، اه0ل بی00ت گری0ه  گوید: برای من  کند؛ می   می 

ک00ه فک00ر  باز هم نمی فهمند، من می خواهم به شما بگویم 

که اه0ل بی00ت می فهمن00د. ولی00ت ی00ک چی0زی اس00ت  نکنید 

 که فهمیدن آن خیلی مشکل است. می دانی00د ب0ه حض0رت

گری000ه خ000وب گوین0000د: ب000رای مس000افر،  گوین0000د؟ می   چ000ه می 

که از مسافرت برگردد، من کسی  گفت: جان من!   نیست، 

٢٠)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ00ویم ب00ه ک00ه می  گ00ردم. بفرم00ا! ای00ن اس00ت   ک00ه دیگ00ر برنمی 

کار نداشته باشید. عزیز من، الن ام00ام  چون و چرای امام 

ک0ار نداش00ته  در ظاهر نیست؛ اما امر او هست؛ ب00ه ام0ر اینه00ا 

 باش00ید. عزی00ز م00ن! قرب00انت ب00روم! راه خ00ودت را ب00رو! ب00س

است دیگر، چه چیزی می خواهی بفهمی؟

گوی00د: م00ن می خ00واهم کن00د و می   ح00ال خیل00ی اس00تقبال می 

گ00ر خ00دا گف00ت: ا  این خلفت را به تو بدهم، تو ول00ی باش00ی. 

گر هم غاص00بی،  به تو داده، تو حق نداری به من بدهی، ا

گف0ت: گف0ت؛   زمین بگذار. دید حضرت دندان شکن به او 

گف00ت: ت00و را کن00م،  گفت: نمی  کنی،   باید ولیعهدی را قبول 

کس0ی کنم، ن00ه  گفت: قبول می  کنی.  کشم، باید قبول   می 

کس00ی را می ب00رم. کسی را می آورم، نه  کنم، نه   را نصب می 

٢١)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک00ه ی00ک کن00م. او می خواس00ت  ک00ار را می   اسما  بخواهی این 

ک000ه ای000ن امریه ه000ا را  امریه ه000ایی حض00رت بگوی000د و بگوی000د 

 رسول ال (صلی ال علیه و آله و س0لم) نگفت00ه اس00ت. [ب00ا]

کاره00ا، ام00ام  ای00ن امریه ه00ا، می خواس00ت در ظ00اهر، در ای00ن 

ک0ه پی00امبر (ص0لی کن00د؛ چ00ون   رضا (علیه الس00لم) را خ0راب 

که عفریت تم00ام بن00ی عب00اس  ال علیه و آله و سلم) فرمود 

 در علم، مأمون است، یعنی عفریت، خیلی ای00ن پیش00رفته

کرد. کرد و بحث علمی می  بود، همه اش علما را جمع می 

 حال به اصطلح، حضرت ولیعه00د ش00د، ح00ال ی00ک روز نم00از

گ00ر ب00روم، گف00ت: م00ن ا گف00ت: ش00ما نم00از جمع00ه ب00رو،   جمع00ه 

گف0ت: باش00د، ی00ک ک0ه ج00دم رفت0ه اس0ت می روم،   همانطور 

کم00ر زده اس00ت و  دفع00ه دیدن00د حض00رت آم00د و دام00ن را ب00ه 

٢٢)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 عم000امه را اینج000ا ان000داخته اس000ت و پ000ابرهنه ش000ده اس000ت و

ک000بر»؛ روای000ت داری000م سرلش000کر، س000رتیپ و گوی000د: «ال ا  می 

کفشش00ان را کفشش00ان را می بریدن00د و   تم00ام اینه00ا بن00دهای 

گر لب بجنبد، اصل  ت00و گفتند: مأمون! ا  آنجا می انداختند. 

ک0000ه ه0000ر س0000ال کن0000د، ص0000دا زد: برگ0000رد! آنه0000ا   را ن0000ابود می 

می رفتند، بروند.

کرد، خیلی ناراحت شد. حال مگر ول  حضرت آنجا نفرین 

کن00د، دلق00ک کن00د؟ ح00ال ب00ه آنج00ا می آی00د، مهم00ان می   می 

گ00ذارد، آخ00ر آنه00ا بل00د هس00تند. ی00ک زن00ی ب00ود ج00و را ب00ه  می 

ک00رد؛ می دی00دی، ج00و کرد؛ یعنی چیزی می   دیوار راست می 

 پ00ا می ش00ود، اینج00وری می ش00ود. هس00ت؛ او ه00م م00رد؛ ام00ا

ک00ه ک00ردم دی00دم مث00ل  اس00ت، از ب00س   ریخت00ش را م00ن نگ00اه 

٢٣)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کاروان س000را ی000ک وق000تی  ای000ن زن ب000دترکیب ب000ود. آره، دور 

ک00ه ش00ما باش00ی، ح00ال دلق00ک را آورد. ت00ا رف00ت  می آم00د. آق00ا 

ک00رد ی00ک  لقم00ه را ب00ردارد، از دس00تش پری00د. اینط00وری می 

گف00ت: آرام  دفعه می پرید، دوباره می پرید، دو مرتبه ب00ه او 

گ0000ویم: ق000وه  بگی0000ر! آرام بگی0000ر! [آرام] نگرف0000ت. اینک000ه می 

گذاش00ته کرد، دو تا ش00یر روی پ00رده   لمسه در آنها است؛ رو 

 ب000ود، یک000ی ای000ن ط000رف، یک000ی آن ط000رف تخت000ش، ی000ک

گف00ت: دش00من خ0دا را  عکس های ب00ا هیب0تی ان00داخته ب0ود. 

 بخوری00د. اینه00ا دو ت00ا ش00یر بودن00د خوردن00د، ی00ک لک00ه از آن

گفتن00د: فلن00ی را کردن00د و   روی زمی00ن نریخ00ت، ی00ک نگ00اه 

کنی؛ ام00ا رس00وا گفت: نه! تو دلقک روانه می   هم بخوریم؟ 

 می شوی. تو حرف بی خود پشت سر مؤمن می زنی، وال،

٢٤)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کش00د.  رسوا می شوی. حال رسوا شدن یک مقدار طول می 

گویم؟ عزیز من! قربانت ب00روم! حواس00ت  فهمیدی چه می 

جمع باشد.

کن00د چی00ز ک00اری می  ک00ه ای00ن ب00از ه00ر  ک00رد؟ دی00د  کار   حال چه 

گرف00ت زه0ر ب00ه حض0رت بده00د. زه0ر را ب00ه کند، تص00میم   می 

گف00ت: ک00رد. حض00رت ب00ه او   انگ00ور زد و ب00ه حض00رت تع00ارف 

ک0ه زه0ر ب00ه آن گف00ت: م00ن می دان00م  کار را نک00ن، یعن00ی   این 

کرد. ت00ا خ00ورد؛ کار را نکن. دوباره تکرار  گفت: این   هست؛ 

 به امر خدا خورد، ی00ک دفع00ه [اج00زای ب00دنش] س00وخت، ت00ا

گف00ت: کشید، ح0ال جل0وتر ب0ه اباص00لت   عبایش را به سرش 

کش00یدم، ب00ا م00ن ح00رف ن00زن. گ00ر دی00دی م00ن عب00ا ب00ه س00رم   ا

گف000ت: ی000ابن ع000م، کش000ید، م000أمون   عب000ایش را ب000ه س000رش 

٢٥)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف00ت: آنج00ا می روم کج00ا می روی؟   مجلس به ای00ن خ00وبی 

ک00ردی. ح00ال رف00ت، رف00ت و داخ00ل خ00انه  ک00ه ت00و م00را روان00ه 

 افت000اد. [ام000ام فرم000ود:] اباص000لت در را ببن0000د. چ000را بعض000ی

کسی دیدن من نمی آید. گویند: من غریبم،   منبری ها می 

گ0ر ک0ه ا  تمام اهل مشهد، تقریب00ا  آن موق0ع آم0ادگی داش00تند 

 مأمون ب00ه ام00ام رض00ا (علی00ه الس00لم) جس00ارت بکن00د، ت00اج و

کنن00د. آنه00ا می دانس00تند؛ چ00ون ام00ام آم00د و  تختش را نابود 

 رفت و معجزه دید و خیلی اینها در ظاهر امام دوست ش00ده

بودند.

گف000ت: اباص000لت، در را ببن000د، در را بس000ت. ح000ال در را  ح000ال 

گف00ت: اباص00لت، که یکی در می زند؛   بست، یک وقت دید 

ک00ن، ای00ن م00أمون اس00ت. ح00ال ب00بین، ج00ادوگر  ب00رو در را ب00از 

٢٦)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن00د، ی00ابن ع00م، مب00ادا گریه می  کند؟ حال آمده  کار می   چه 

کس00ی بفهم00د. یعن00ی ک00ردم، مب00ادا  ک00ار را   بفهمن00د م00ن ای00ن 

گف00ت: ب00ه ام0ام ک0ه می   مثل زن امام حس00ن (علی00ه الس0لم) 

گفت: خب، کشتم.  که من تو را   حسن (علیه السلم) نگو 

 برو! رفت. حال رفت، ح00ال حض00رت می پیچ00د. ی00ک وق00ت

کج00ایی؟ بی00ا. می خ00واهم ب00ا ت00و  ن00دا داد: ج00وادم، عزی00زم، 

کن000م و ولی000ت را در ظ000اهر ب000ه ت000و بس000پارم. اباص000لت  نج000وا 

گوی0000د: دی0000دم در بس0000ته اس0000ت، ج0000وانی وارد ش0000د. ای  می 

گف000ت: آن کج00ا می آی00ی؟  ک00ه در را بس000تم، از   ج000وان، م000ن 

که مرا از م00دینه ب00ه طرف00ةالعین آورد، م00را از در بس00ته  کسی 

 ه000م داخ000ل می آورد. ام000ام رض000ا (علی000ه الس000لم) ص000دا زد:

اباصلت، جوادالئمه (علیه السلم) است.

٢٧)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف00ت. ح0ال گرف00ت، وداع ام00امت را   آمد سر پ00در را ب00ه دام00ن 

 عزی00ز م00ن، قرب00انت ب00روم، چ00ه خ00بر اس00ت؟ چ00را ام00ام رض00ا

 (علی00ه الس00لم) در را بس00ته اس00ت؟ می خواه00د مملک00ت ب00ه

ک00ه م00أمون ب00ه او زه00ر داده، گ00ر می دانس00تند   ه00م نخ00ورد. ا

کس00ی را  مملکت به هم می خورد؛ نه اینک00ه غری00ب باش00د و 

 نداشته باشد. آنها نمی خواستند حتی دوستانش00ان آس00یب

کش00ته  ببینند، ممکن بود می دانستند، چندهزار نفر اینجا 

ک00ار  شود. حال امام رضا (علیه السلم) با عل00م ام00امت ای00ن 

کند. را می 

کن00د؟ ح0ال پ00ا ش0ده، پ00ابرهنه ک0ار می   حال ببین منافق چ00ه 

گ0ل ب00ه ص0ورتش زده اس00ت و ی00ابن ع00م، ی00ابن ع00م،  شده و 

کند. یک هفته مأمون سر قبر امام رضا (علی00ه الس00لم)  می 

٢٨)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن00د، دارد جس00ارت گریه می  که  کرد. همان موقع   گریه می 

کنی00د. آمدن00د گف00ت: پ00ایین پ00ای پ00درم او را دف00ن  کن00د.   می 

ک00اری  کندند، ب00ه س00نگ خ00ورد، ب00ه ه00م خ00ورد. نتوانس00تند 

گف00ت: گفتن00د: م00أمون! اینج00ا نمی ش00ود ق00بر بکن00ی.   کنن00د. 

 ب00رو ب00التر. خلص00ه، ح00ال ه00ارون، پ00ایین پ00ای ام00ام رض00ا

کند و هم منافقی اش را گریه می   (علیه السلم) است. هم 

گیر منافق بیفتید. کند. خدا نکند  می 

گوی000د:«أش000د م000ن الع000ذاب گوی000د؛ می   ب000بین، خ000دا چ000ه می 

کن00م. ح00ال  المنافق»؛ یعنی من منافق را «اش00د ع00ذاب» می 

 عزیز من! یک روایت داریم زن ها بی00رون نمی آمدن00د، ح00ال

گفتن00د: م00ا مهریه م00ان  زمان ما اینطوری شد. می آمدند می 

 را می بخش000یم، ای ش000وهرها، ب000ه م000ا اج000ازه بدهی000د م000ا در

٢٩)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردن00د در تش00ییع ش00رکت کنی00م. افتخ00ار می   تش00ییع ش00رکت 

ک00س مث00ل ام00ام  کنن00د. ح00ال ح00رف م00ن ای00ن اس00ت هی00چ 

 حس000ین (علی000ه الس000لم) نب000وده اس000ت، چ000را نب000وده؟ خ000ود

ک00رد. روی جس00ر  ه00ارون، قت00ل موس00ی ب00ن جعف00ر را حاش00ا 

ک00اری گف00ت، ش00یعه ها بیایی00د ببینی00د، م00ا  گذاش00ت،   بغ00داد 

نکردیم.

کردن00د، ک00ه سوادش00ان را دک00ان خودش00ان   ای00ن منبری ه00ا 

گوی00د: آمدن00د گویم همه شان، بعضی از آنه00ا، ح00ال می   نمی 

 ببرند، دیدند غل و زنجیر به پایش است، این مردک دارد

که حرک00ت کجا غل و زنجیر به پایش است  کند،   حاشا می 

ک00رد؟ ح00ال اینج00ا بای00د ک00ار   کند؟ حال موسی بن جعف00ر چ00ه 

کن00د. پس00رش ف00اش نک00رد، اینج00ا می خواه00د ف00اش  ف00اش 

٣٠)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 کن00د؛ یعن00ی م00ن موس00ی ب00ن جعف00ر را نکش00تم. ح00ال هم00ه

کردند. آقاج00ان م00ن! در بی00ن جمعی00ت  می آمدند امضاء می 

ک00ه ب000ه  ی000ک وق000ت می بین000ی، یک000ی دو نف000ر پی000دا می ش000ود 

کن000د.  ولی000ت وص000ل اس000ت، ولی000ت در دل00ش حک000ومت می 

 امی0دوارم معرف00ت در ح0ق ام0ام رض00ا (علی0ه الس0لم) داش0ته

ک0ه رفت00م زیارت ن00امه کنون  ک0ه س0واد ن0دارم، ت0ا  باشید. من 

 نخواندم، سواد هم داشته باشم، نمی خ00وانم؛ ام00ا ت00و بای00د

 بخ0000وانی، نگ0000ویی چ0000ون او نخوان0000ده اس0000ت، م0000ن ه0000م

کلم00ی،  نمی خوانم. من به ی00ک چی0ز ایم0ان دارم: «تس0مع 

 ترد سلمی»؛ امام رضا (علیه السلم) تو زن00ده هس00تی، م00ن

کن00م، ت0و ه00م ج0واب می ده00ی. ام0ام را بای00د زن00ده  س0لم می 

 ب00دانی، ن00ه اینک00ه ب00رداری اینق00در زیارت ن00امه را بخ00وانی و

٣١)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک0رده ب0ود و  آخر هم نفهمی. آمده بود و پش00ت ب0ه حض0رت 

گفتم: بابا! این طرف بایست. داشت می خواند، 

»؛ ای دوس00ت ، زه00را  گفت: «زه00را  کرد و   حال دستش را دراز 

گف00ت: حرک00ت  م00ا، زه00رم دادن00د. ه00ارون دی00د رس00وا ش00ده، 

 کنی00د، موس00ی ب00ن جعف00ر را حرک00ت بدهی00د؛ حرک00ت دادن00د.

گویند: وای بر اینها! که می   حال چهار نفر از این آدم هایی 

 حض00رت را روی ی00ک تخت00ه پ00اره می برن00د و جلویش00ان ه00م

گوین000د: «إم000ام رافض000ی ها»؛ ح000ال س000لیمان دی000د، ی000ک  می 

ک00ه  قبرس00تان ب00ود، قبرس00تان فق00را و قبرس00تان اعی00ان؛ دی00د 

 دارن000د او را ب00ه ط00رف قبرس000تان فق00را می برن000د. ی00ک وق000ت

گفت: موس00ی ب00ن جعف00ر کسی هست؟   گفت: برو ببین چه 

که تمام آی00ات ق00رآن روی آن کفنی  گفت: برگردان.   است، 

٣٢)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک00رد.  نوش00ته ب00ود، پوش00اند و در قبرس00تان اعی00ان او را دف00ن 

ک00ار گر این   یک نامه به هارون نوشت: هارون، من دیدم ا

ک00ار را  انج00ام بش00ود، ب00رای خلف00ت ت00و ض00رر دارد، م00ن ای00ن 

کردم.

گفت00م کردن00د، ام00ا   عزیز من، قرب00انت ب00روم، هم00ه حاش00ا می 

کش00ت؟ دو ت00ا کس00ی ت00و را  کش00یدم، حس00ین ج00ان، چ00ه   داد 

که انگ00ار تم00ام مس00جد و معب00د  فریاد زدم، یک دفعه دیدم 

کش00ت؟ کسی تو را  کردند، حسین جان، چه   یک هیجانی 

کردن00د م00ا ی00ک که افتخ00ار می  گفتم. فقط حسین بود   آنجا 

ک00س مث00ل ت00و کشتیم. حس00ین ج00ان، وال هی00چ   خارجی را 

نبود و نخواهد آمد.

٣٣)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 حال عزیز من، قربانتان بروم، همه اینها می خواستند این

 نن000گ را از روی خودش000ان بردارن000د، اینه000ا چ000ه حرف ه000ای

که می زنید؟ فقط حسین جانم، حس00ین،  بی خودی است 

کردن00د؛ ام00ا ام00ام ص00ادق  [این ط00ور نب00ود] هم00ه اح00ترام می 

که حربه نداش00تند، دامنش00ان گوید: آنها   (علیه السلم) می 

کردن00د و ب00ه ام00ام حس00ین (علی00ه الس00لم)  را پ00ر از س00نگ می 

ک0رد؟ ک0ار را  کس0ی ای00ن  ک0ه ب00ه بهش00ت برون00د. چ0ه   می زدند 

گفت00م چ00ه که زبان من آزاد باشد ب00ه او   خدایا، زمانی بشود 

کرد. (صلوات) کار را  کسی این 

گ00ر آدم دی00ن نداش00ته باش00د، غی00رت داش00ته  خ00دا می دان00د ا

گر دین ندارید، غیرت هم  باشد، پی لهو و لعب نمی رود. ا

 دارید، چرا تو ماهواره می زنی؟ چه مسلمانی هس00تی؟ زه0را

٣٤)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گری00ه کنن00د؛ هم00ه  گری00ه می   و ام00ام زم00ان (ع00ج ال فرج00ه) 

کن00د. ت00و گری00ه می  کن00د، ف00رش  گری00ه می  کنن00د، ع00رش   می 

کرد؟ ب00ه تم00ام آی00ات ق00رآن، گریه  کردی همان موقع   خیال 

گری00ه کن00د، الن ه00م زمی00ن  گری00ه می   الن ه00م ع00رش دارد 

گری0ه کن00د، ع0رش ب0رای حس00ین  گری0ه می  کن00د، بهش00ت   می 

ک000ه می روی وی000دیو و کن000د؛ ت000و چ000ه مس000لمانی هس000تی   می 

 تلویزیون رنگی می زن00ی؟ آرام! خ00ودت را از اه0ل بی00ت ج0دا

کردی، نمی فهمی. (صلوات)

کند گریه  کسی برای حسین من  گر  گفت: ا  حال عزیز من، 

گناهانش به اندازه ریگ های بیابان و برگ های درخت  و 

گری00ه ک00س ب00رای حس00نم  گف00ت: ه00ر   باش00د، او را می آم00رزم. 

ک00ور می آین00د؟ کس00انی  کور نمی آید. آخر چه   کند، در محشر 

٣٥)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتم: عزیزم، تماشاچی نب00اش، که تماشاچی بودند.   آنها 

 ب00ه زن م00ردم و بچ00ه م00ردم نگ00اه نک00ن، م00ال ح00رام و م00ال

گذاش00تی، ک00رده، آن ام00ر را زی00ر پ00ا  که خدا ام00ر   غصبی، آنجا 

ک00س گوید: هر  کور به صحرای محشر می آیی. حال می   تو 

کور به محشر نمی آید. کند،  گریه  برای حسنم 

 عزیز من! وال، شما آنج0ا را ندی00دی چ0ه خ0بر اس0ت. تم00ام

کس00ی  مردم مضطرب هستند، همه سرگردان هستند. آخر 

ک00ه آنج00ا ام00ر را کس00انی  ک00ه روی ام00ر باش00د،   ک00اری نک00رده 

کردند، علی (علیه السلم)، زهرای عزی00ز، پی00امبر،  اطاعت 

گر ام00ر  ائمه طاهرین خودشان امر هستند. عزیز من! شما ا

ک00ور کن00ی، آنج00ا ب00ا ام00ر اتص00ال می ش00وی، دیگ00ر   را اط00اعت 

 نیستی، دیگر عذاب نداری. عزیز م00ن، ام0ر خ00دا، عل0ی ب00ن

٣٦)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ابیطالب است، امر خدا، ولیت است.

کن؛ حال امیرالمؤمنین (علی00ه  حال عزیز من، شما حساب 

 السلم) در ظاهر از دنیا رفته است، حال امام حسن (علی00ه

 السلم) حجت خداست. حال معاویه با امام حسن (علی00ه

 الس000لم) می جنگ000د؛ آخ، پی000امبر (ص000لی ال علی000ه و آل000ه و

 سلم) فرم0ود: ص0لح حس00نم ب0ا جن00گ حس00ینم یک0ی اس0ت.

کس00ی را ک00رد؟ ه00ر   چ00را ام00ام حس00ن (علی00ه الس00لم) ص00لح 

 فرمان00ده ق00رار می داد، مع00اویه او را می خری00د. وال، داری00م

کتهایش را ببن00دیم و ب00ه ت00و  نوشت به معاویه، می خواهید 

گر به امام حس00ن  بدهیم؟ امام حسن (علیه السلم) دید؛ ا

گفتن000000د، وال،  (علی00000ه الس00000لم) «م00000ذل الم00000ؤمنین» می 

 می خواس000ت ش000ما بمانی000د. دی000د مع000اویه خیل000ی دارد جل000و

٣٧)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاش00ت: یک00ی اینک00ه ک0رد. چن00د ش0رط   می رود، آخر، ص00لح 

کس00ی را معل00وم نکن00ی؛ یعن00ی مب00ادا یزی00د را  بع00د از خ00ودت 

کش هس00ت؛ کن00ی، آخ00ر می دانس00ت یزی00د، حس00ین   معل00وم 

 یک00ی دیگ00ر اینک00ه ش00یعه ها زن بگیرن00د و برون00د و بیاین00د و

 یک00ی ه00م آزاد باش00ند؛ یک00ی ه00م اینک00ه اینه00ا شهادتش00ان

گفتند. با تمام شرط و  قبول باشد، آخر به اینها رافضی می 

کرد، شروط به اصطلح، صلح 

 حال مگر دست برمی دارد؟ حال مگ00ر دس00ت برداش00ت؟ ب00ه

 قیصر روم نوشت: من یک دشمن خیلی مهمی دارم، یک

 قدری زهر به من بده. در تمام این دنیا زهری بدتر از زه00ر

گف00ت: ب00ه مس00لمان ن00دهی،  هله00ل نیس00ت. ب00رای او داد و 

گ00ر ی00ک کن00د! نوش00ت: ای مع00اویه، وال، ا  جگ00رش را پ00اره 

٣٨)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ذره اش را در دری00ا بری00زی، هم00ه ماهی ه00ا و حیوان00ات دری00ا

 می میرن000د. ح000ال حس000ابش را بک000ن، زن چق000در بی ع000اطفه

گفت: من می خ00واهم ت00و را ع00روس خ00ودم  است. [معاویه] 

ک0ار را بک00ن. خلص0ه   ای0نTبکنم، بیا ملک0ه بش0و، ام0ا ای00ن 

 زهر را به امام حسن (علیه الس0لم) ب00ده. دخ00تر اش00عث ب00ن

 قیس بود. حال ببین، امام چقدر مهربان اس0ت، ح0ال زه0ر

گفت: حس00ن ج00ان، م00ن ب00ه ت00و زه00ر دادم، م00ن  داده است. 

ک00ه م00ن ب00ه ت00و زه00ر دادم. [ام00ام  دل00م می خواه00د نگ00ویی 

گف00ت: اله00ی خی00ر ن00بینی و ب00ه  حس00ن] ب00ه او ق00ول داد؛ ام00ا 

مقصدت نرسی، نرسید.

 قربان زینب بروم، چقدر این زینب، مصیبت دیده اس00ت.

گف000ت: قاس000م ج000ان! ب000رو  ح000ال آم000د، حض000رت برگردان000د. 

٣٩)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. روایت داریم قاس00م س00ر ب00ه دی00وار ص00دا  عمویت را خبر 

گف00ت: عموج00ان،  زد: عموجان، بی00ا، باب00ایم را زه00ر دادن00د. 

 یک دفعه، دو دفعه زهرش دادند، سر قبر جدم رسول ال

گف00ت: گرف00ت.   (ص00لی ال علی00ه و آل00ه و س00لم) رف00ت و ش00فا 

 عمو جان، پاره های جگر بابایم را داخل تشت دیدم. حال

کسی به تو زه00ر داد؟  امام حسین (علیه السلم) آمده، چه 

گفت: به ت00و کشم.  گفت: او را می  کنی؟   برادر، با او چه می 

گفت. نخواهم 

گف00ت: ب00رادر، م00ن ی00ک  ح00ال ام00ام حس00ن (علی00ه الس00لم) 

 وصیت دارم. مبادا پای جن0ازه م00ن ب0ه ق00در ش0اخ حج00امت

کج00ا در تش00ییع جن00ازه خ00ونریزی  خ00ونریزی بش00ود. آخ00ر، 

 کرده اند؟ امام حسن (علیه السلم) می داند ای00ن [عایش00ه]

٤٠)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن00د. ح00ال ام00ام حس00ن (علی00ه الس00لم) را رو ب00ه ک00ار می   چ00ه 

 قبر رسول ال (صلی ال علیه و آله و سلم) حرک00ت دادن00د.

 عایشه، یک بغض00ی داش00ت. باباج00ان! اینک00ه م00ن دارم ب00ه

گویم، بابا جان، فرم00ان خل00ق را نبری00د، عزی00ز م00ن!  شما می 

کن00م، چ0را فرم00ان گوین00د: م00ن ت0و را فلن می   حال ب0ه ت0و می 

کن00د ب00ا  فلن00ی را نمی ب00ری؟ وای ب00ه ح00ال ت00و، خ00انم، خ00دا 

ک00ارت خ00راب اس00ت. ح00ال عزی00ز م00ن،  ای00ن عقی00ده نمی00ری، 

ک00رد؟ عایش00ه، ی00ک [بغ00ض] درون00ی ب00ا ام00ام ک00ار   ب00بین چ00ه 

 حس000ن (علی000ه الس000لم) داش000ت، در جن000گ جم000ل او آم000د.

 پیامبر (ص00لی ال علی00ه و آل00ه و س00لم) فرم00ود: یک00ی از زن00ان

گف00ت: خ00دا او را  م00ن ب00ه جن00گ وص00ی م00ن می رود. عایش00ه 

کن00د. ی00ا رس00ول ال (ص00لی ال علی00ه و آل00ه و س00لم)  لعن00ت 

٤١)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: دو نفر  بگو، یک نویدی و یک نشانه ای به ما بده. 

 دنبال او می آین00د، س00گ های آب00ادی ه00وئب می خواهن00د او

 را بگیرن00د، او هم00ان اس00ت. طلح00ه و زبی00ر از ط00رف مع00اویه

گوید: این حرم رسول ال  دنبال عایشه آمدند. معاویه می 

 (ص00لی ال علی00ه و آل00ه و س00لم) اس00ت، ب00رو او را بی00اور. ح00ال

گف00ت: م00را برگردانی00د، کنن00د.   اینه00ا می خواهن00د آنه00ا را پ00اره 

گف00ت: اس00م گفت00ه اس00ت. رفتن00د یک00ی را آوردن000د،   پیغم00بر 

 دیگری هم دارد. حال ی00ک [بغ0ض] درون00ی ب0ا ام0ام حس00ن

 (علی0000ه الس0000لم) داش0000ت؛ چ0000ون در جن0000گ جم0000ل هم0000ه

گفتند: بیایید از حرم رسول ال (صلی ال علیه و آله و  می 

کنی0000د. ش0000اش ش0000ترش را ب0000ه چشمانش0000ان  س0000لم) دف0000اع 

ک00ن. ن00اقه را گف00ت: حس00ن ج00ان، ن00اقه را پ00ی   می مالیدن00د. 

٤٢)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرفتن00د و آوردن00د. چه00ار کرد، عایش00ه زمی00ن افت00اد، او را   پی 

که آمدن00د، گفت: او را مدینه ببرید. آنجا  کرد و   نفر را روانه 

 گفت: ب00بین، عل00ی، چق00در بی رح00م اس00ت، م0را ب00ا اجنبی ه0ا

گفتن000د: کردن000د.  ک000رده اس000ت. اینه000ا رویش000ان را ب000از   روان000ه 

 ب00بین، م00ا زن هس00تیم، آم00دیم ش00بیه م00رد ش00دیم ت00ا ت00و را

برسانیم. آنجا هم رسوا شد.

گوی00د: ب00ا  ح00ال عزی00ز م00ن! ح00رف س00ر ای00ن اس00ت؛ اینک00ه می 

کین00ه، خیل00ی ب00د اس00ت. ح00ال کین00ه نداش00ته باش00ید،   کس00ی 

کن00د. ح00ال رو ب00ه ق00بر پیغم00بر ک00ار می   عزی00ز م00ن، ب00بین چ00ه 

 (ص00لی ال علی00ه و آل00ه و س00لم) حرک00ت دادن00د. ی00ک وق00ت

گ00ذارم در ک0ه دوس00ت ن00دارم نمی  کسی را  گفت: من   عایشه 

گف00ت: ت00و ی00ک وق00ت در  ح00رم ش00وهرم دف00ن بش00ود. عب00اس 

٤٣)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 جنگ جمل، سوار شتر می شوی، حال س00وار اس00ب ش00دی،

 ت000و ی000ک هش000تم آن را می خ000واهی، ممک000ن اس000ت عم000رت

گف0000ت: ش0000ما  ط0000ولنی بش0000ود، س0000وار فی0000ل ه0000م بش0000وی. 

که عباس به حرم رسول ال (صلی ال علیه و  ایستاده اید 

گف00ت: کنی00م؟  ک00ار  گف00ت: چ00ه  کن00د؟   آل00ه و س00لم) جس00ارت 

کردن00د. کنید. اینها جن00ازه آق00ا را تیرب00اران   جنازه را تیرباران 

 حال برگرداند، قمر بنی هاشم دست به شمشیر ب00رد، هم00ه

 بن000ی هاش000م رگ بنی هاشمی ش000ان ب000ه ج000وش آم000د، ام000ام

گف000ت: عزی000ز م000ن، عزی000زان م000ن،  حس000ین (علی000ه الس000لم) 

 وص00یت ب00رادرم را ب00ه ه00م نزنی00د. ح00ال آق00ا را آورد، در ظ00اهر

ک00رده گویند: چند تا تیر اص00ابت  کند. می   می خواست دفن 

گوید: غارت زده،  بود. حال امام حسین (علیه السلم) می 

٤٤)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک00ه کسی است  که مالش را ببرند، غارت زده   کسی نیست 

کند. ک  برادرش را با دست خودش خا

 حسین جان، قربانت بروم، تو اینجا ن0اراحت ش00دی، ی00ک

ک00ه آن کج00ا ب00ودی   تیر یا دو تیر ب00ه جن00ازه ب00رادرت دی00دی؛ 

 برادرت دستانش افتاده اس0ت و تی0ر ب0ه چش00مانش خ0ورده

ک00ردی؟ ک00ار می  گ00ر در ظ00اهر ب00ودی، آن موق00ع چ00ه   اس00ت؟ ا

 چق000در ق000در ای000ن ب000رادر را می دانس000تی. ب000ر س000ر جن000ازه آق000ا

کم00رم شکس00ت، ب00رادر، امی00دم  ابوالفض00ل ص00دا زد: ب00رادر، 

که این لشکر را به ولی00ت  ناامید شد. امید حسین این بود 

کند، حسین، امید دیگری نداشت. رهبری 

گوید: قربان دل پر حسرتت بروم، دل پرحسرت  زینب می 

٤٥)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک00ه بمان00د، حس00ین  امام حسین (علیه السلم) [ای00ن] نب00ود 

گوی00د. ک00ه زین00ب چ00ه می   ک00ه نم00رده اس00ت. بای00د بفهمی00م 

گوی00د: ام00ام حس00ین (علی00ه الس00لم) می خواس00ت  زین00ب می 

ک00ه گویی؟ از آنجایی  کجا می  کند. از   همه اینها را بهشتی 

ک00ردم؟ ک00ار  کش00ید؟ آخ00ر م00ن چ00ه   گف00ت: ب00رای چ00ه م00را می 

ک0رد و آنه00ا را روی  گف00ت: بغ00ض ابی00ک. دس00ت ب00ه شمش00یر 

ک000ه  زمی000ن ریخ000ت. آق000ا ام000ام زم000ان (ع000ج ال فرج000ه) ه000م 

کش000د، ن000ه ک000ه بغ000ض عل000ی دارن000د، می   می آی000د، آنه000ایی را 

گناهان آنها را می آمرزد. گنهکارند،  که  کسانی 

که قرض دارند، امام زم0ان (ع0ج کسانی   یک روایت داریم 

 ال فرج000ه) هم000ه قرض ه000ا را می ده000د؛ ام000ا ق000رض نکن000ی،

 ب00روی تلویزی00ون و وی00دئو و رقاص00ی بخ00ری. وال، روای00ت

٤٦)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 داریم امام زم00ان (ع0ج ال فرج00ه) تم00ام قرض ه00ای فق0را را

ک000س مش000غول ال000ذمه بمی000رد. گ000ذارد هی000چ   می ده000د. نمی 

چقدر امام شما را می خواهد؟

 حال قربانتان بروم، امام زمان (عج ال فرجه) و خدا ش00ما

گن0000اه نکنی0000د. وال، ب0000ال، دنی0000ا ب0000ه ای0000ن  را می بینن0000د، 

 حرف ه000ایش نمی ارزد. م000ن هش000تاد س000ال دارم، می دان000م

کردی0م، ح0ال کاری   کجا بودم، آنجا بودم، آنجا بودم، چه 

 هم دیگر پی0ر ش0دیم و افت0ادیم و چن0د وق0ت دیگ0ر ه0م بای0د

کنیم. دنیا را وداع 

ک00ه داری00د  عزی00زان م00ن! ف00دایتان بش00وم! ق00در ای00ن ق00درتی 

 بدانی00د و ق00درتان را ص00رف خ00دا و رس00ول و ام00ر بکنی00د؛ ح00ال

٤٧)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ0دا می ده00د، ی00ک حق00وق بازنشس00تگی ب00ه ش0ما می ده00د.

ک000رد، ح000ال ک000ار خی000ر   ای ملئک000ه م000ن، ای000ن آدم همیش000ه 

 نمی توان00د بیای00د؛ وال، م00ن چه00ار دس00ت و پ00ا راه می روم،

 هم00ه ای00ن قس00متها س00یاه ش00ده اس00ت. فق00ط دل00م ب00ه ش00ما

کنی0د ای0ن جلس0ه را داش0ته باش0ید. م0ن  خوش است، توجه 

کم0تر گ0ر رفق0ای م0ن جایش0ان از م0ن  گفتم: خ0دایا، ا  به خدا 

گف000تی م000ؤمن را ن000اراحت  باش000د، م000ن ن000اراحت هس000تم، ت00و 

 کن0ی، م0ن ن0اراحت هس0تم. خ0ودت را ن0اراحت نک0ن. تم0ام

ک0ه در گلوله های خونم ای0ن اس0ت   رفقای من، وال، تمام 

 قی0امت، در اینج0ا به0ترین م0ردم باش0ید؛ البت0ه در خل0ق. در

کارتان خیلی خوب باشد، از من بهتر باشید. آنجا هم 

 قربانتان بروم، م0ن ه0م ب0ه فک0ر دنیایت0ان هس0تم و ه0م ب0ه

٤٨)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 فک000ر آخ000رت. آخ000ر، م000ن مقص000دی ن000دارم. چ000را بعض000ی ها

ک0ه پش0ت پ0ایش را می خورن0د.  حرف ه0ایی می زنن0د؟ ب0دان 

 وال، من حاض0ر نیس0تم پش0ت پ0ایش را بخورن0د. ح0ال ه0م

کج00ا؟ ب00ه کج00ا هس00تی و م00ن  کن00م؛ ام00ا ت00و   ش00ب ها دع00ا می 

گرب0000ه  ق0000ول یک0000ی از رفق0000ا، در دی0000زی ب0000از اس0000ت حی0000ای 

کجاست؟

خدایا، ما را بیامرز

کن. خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار 

کن. کار دنیایمان را اصلح  خدایا، 

 خ000دایا، م000اه مح000رم تم000ام ش000د، م000اه ص000فر ه000م دارد تم000ام

 می ش000ود، خ000دایا، ب000ه ح000ق ام000ام حس000ین (علی000ه الس000لم)،

٤٩)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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حسین، را در قلب ما جا بده.

که اویس قرن داشت به ما بده خدایا، صفاتی 
 خدایا، من قس0م می خ0ورم رفق0ای م0ن، اه0ل جلس0ه، عم0دا 

کنن0د را ک0ه س0هوا  می  گناه0انی  کنن0د، خ0دایا، ای0ن   گناه نمی 

بیامرز.

 خدایا، ت0و را ب0ه ح0ق ام0ام زم0ان (ع0ج ال فرج0ه) عی0دی م0ا

گناه وارد سال نو بکنی که ما را بی  این باشد 

ک0ن، ق0دم م0ا را ن0و ک0ن، ایم0ان م0ا را ن0و   خدایا، قل0ب م0ا را ن0و 

کن.

کن. نو یعنی چ00ه؟ کن، زبان ما را نو   خدایا، عقیده ما را نو 

یعنی سرفراز در مقابل ولیت باشیم (صلوات)

٥٠)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

یا علی

٥١)٨٥(شهادت امام حسن و امام رضا 
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